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Abstract 

The commentators and following them, the translators, have different views on the 
meaning of the two concepts "allā tukallima" and "sawiyyā" from verse 41 of Surah Al-
Imran and verse 10 of Surah Maryam. The historical course of the interpretation of the 
two discussed verses shows that the commentators have interpreted the phrase "allā 
tukallima" in two ways; One is Zakaria's lack of power to speak and the other is 
Zakaria's discretion not to speak. In some cases, a commentator has given two different 
interpretations of two verses. In the case of the word "sawiyyā", sometimes it is used as 
present tense for the subject "allā tukallima" and sometimes as an adjective for "layālin". 
There are many narrations in this field that have problems in terms of chain of 
documents. The difference of opinion of the commentators has affected the Persian and 
Latin translations of these phrases and caused the emergence of different translations. On 
the other hand, this topic is also mentioned in the New Testament, which can confirm 
some views. This research was done with the library method and comparative historical 

                                                        
 Associate Professor, Department of Qur'an Interpretation and Sciences, 
University of Holy Quran Sciences and Sciences (Corresponding author). 
hemmti@quran.ac.ir 
 Assistant Professor, Department of Qur'an Interpretation and Sciences, University of Noble 
Qur'an Sciences and Sciences, Qom, Iran hadianshirazi@quran.ac.ir 
 Assistant Professor, Department of Qur'an Interpretation and Sciences, University of Noble 
Qur'an Sciences and Sciences, Qom, Iran. abdollahi@quran.ac.ir 
 Assistant Professor, Department of Qur'an Interpretation and Sciences, University of Noble 
Qur'an Sciences and Sciences, Qom, Iran keshavarz@quran.ac.ir 

Received: 09/09/2023, Accepted: 16/12/2023 



approach to reach the correct meaning of the mentioned expressions. The results indicate 
Zakaria's inability to speak. 

Key words: allā tukallima, sawiyyā, not being able to speak, Zakaria, fasting of silence. 



 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
  1403 بهار ،1ه شمار ،8 ، سال)پژوهشی مقالۀ(فصلنامۀ علمی 

 

أَلاَّ تکَُلِّم النَّاس ثَلاثَ ..«و  »...ثۀََ أَیامٍ إِلاَّ رمزالاَّ تکَُلِّم النَّاس ثَلاأَ...«آیات معنايواکاوي 
  هاي فارسی و لاتین بر اساس مطالعه تاریخی تطبیقی در تفاسیر و ترجمه »لَیالٍ سوِیا

  محمد علی همتی
  عبدالرسول هادیان شیرازي

  پور مهدي عبداللهی
  وفادارکشاورزي

  چکیده

عمران  ي آلسوره 41ي آیه از »سویِا«و » أَلاَّتُکَلِّم« ر معناي واژگانمفسران و مترجمان د
یحیی و  حضرت که در مورد بشارت حضرت زکریا به - سوره مریم  10 يآیهو 

ي سیر تاریخی تفسیر دو آیه. اختلاف دیدگاه دارند - واکنش ایشان به این بشارت است 
یکی  ؛اندرا دو گونه تفسیر کرده »ألاََّتُکَلِّم«عبارت مفسران دهد که  مورد بحث، نشان می

در  و ؛سخن نگفتن زکریا اختیاري بودنِ عدم قدرت زکریا در سخن گفتن و دیگري
» سوِیا« يدر مورد واژه. استدو تفسیر مختلف ارائه داده ،مواردي یک مفسر از دو آیه
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عنوان » لَیالٍ«براي  صفتنیز  و گاهی» أَلاَّتُکَلِّم«نیز گاهی آن را حال براي فاعل 
. دندارمشکل سند نظر  ازمتعدي نیز در این زمینه وارد شده که  روایات. اند نموده

تاثیر گذاشته و سبب ت افارسی و لاتین این عبار ياه بر ترجمهاختلاف نظر مفسران 
در عهد جدید نیز  ضوعاین مواز طرف دیگر . است گردیدهمختلف هایی  ترجمهپیدایش 

اي و این پژوهش با روش کتابخانه. ها باشدتواند مؤید برخی دیدگاهاست که میدهآم
ت مذکور صورت اتاریخی تطبیقی براي رسیدن به معناي صواب از عبار درویکر

  .ت زکریا در سخن گفتن داردرنتایج حکایت از عدم توانایی حض. استپذیرفته

  .، زکریا،روزه سکوتنبودن در سخن گفتن قادر، سوِیا، تُکَلِّمأَلاَّ :هاواژهکلید

  همقدم.1

قالَ رب «ي درمورد آن اختلاف نظر دارند، دو آیهمفسران و مترجمان ازجمله آیاتی که  
قالَ «ي و آیه) 41/عمرانآل( »...آیۀً قالَ آیتُک أَلاَّتکَُلِّم النَّاس ثَلاثۀََ أَیامٍ إِلاَّ رمزا  اجعلْ لی
اج بلْ لیرا  عِویثَلاثَ لَیالٍ س النَّاس أَلاَّ تکَُلِّم تُکۀً قالَ آیکه در است) 10 /مریم( »آی ،

مود؛ نُ سوي زکریا سخت می آن تولد یحیی بشارت داده شد؛ بشارتی که باور آن از
از فرشته  - ه بود زده شد نسبت به این بشارت، شگفتکه  – ایشانرو،  ازاین

 در پاسخ، آیاتی نازل شد، که در آن، دو عبارتو  خواست اي شانهدهنده، ن بشارت
»ا«و  »أَلاَّتکَُلِّمِویدر معناي  .وجود دارد» س»اختلاف در این است، که آیا زکریا  »أَلاَّتُکَلِّم

روز  وجود توانایی سخن گفتن، سه شبانه مانند حضرت مریم، روزه سکوت گرفته و با
را از ینکه، خداوند، در کمال صحت و سلامتی، توانایی تکلم با مردم سخن نگفت؛ یا ا

؛ لذا گردد نیز به نقش آن در جمله برمی» اسوی«اختلاف در مورد ! ؟وي سلب نمود
؛ اما اندمعنا کرده ،ت و سلامتحو ص دانسته» أَلاَّتکَُلِّم«برخی آن را حال براي فاعل 

این . روز کامل سه شبانهاند، یعنی  نمودهقلمداد » لیال« حال ازرا » اسوی«نیز  گروهی،



در این  .استها، مترجمان شدهموارد باعث اختلاف دیدگاه مفسران و به پیروي از آن
ب تاریخی یپژوهش ابتدا به سیر تاریخی معناي این عبارت در تفاسیر بر اساس ترت

و تحلیل  مورد بررسی ،همچنین روایاتی که در این زمینه نقل شده. شودمی پرداخته
ها به بررسی تطبیقی موضوع درعهد جدید و اشاره به شباهت در نهایتگیرد و قرار می

  .شودهاي عهد جدید در فهم بهتر آیه ختم میها و میزان استفاده از آموزهو تفاوت

  پژوهشي و پیشینه پرسش ها.2

در  علت اختلاف مفسران و مترجمان: از نداین پژوهش عبارت هايمهمترین پرسش
مفسران به سیاق ي این عبارات در ترجمه چیست؟» اسوی«و » أَلاَّتکَُلِّم« عباراتي ترجمه

ت در دو ااین عبار يترجمه؟ مبناي مترجمان در به روایاتیا اند نظر داشتهاین دو آیه 
 ،استاست؟ با توجه به این که این موضوع در عهد جدید نیز آمدهچه بوده مذکور يآیه

  ات کمک کند؟ رتواند در فهم بهتر این عباهاي عهدینی میوزهآیا آم

آیه ن به غیر آنچه در تفاسیر ذیل دو دگانگارن ،ي پژوهشپیشینه يدرباره
از این رو این پژوهش احتمالاً . اعم از مقاله یا کتاب نیافتند مستقلاي نوشته است،آمده

  .اولین نوشتار مجزا در این موضوع است

  سراندیدگاه مف.3

مریم اختلاف نظر سوره  10ي ي آل عمران و آیهسوره 41ي مفسران در معناي دو آیه
قادر به هرچند  که زکریا ،این زمینه است بیشتر در ،مفسران دیدگاهاختلاف . دارند

با مردم سخن سه شبانه روز  ،اختیار و در پی دستور خداوند با اما ،سخن گفتن بود
- می بر این باورند، که اگرچه زکریا در کمال سلامت به سراي مقابل، دسته در ؛نگفت

سیر تاریخی تفسیر دو  با بررسی! فتن را از او گرفتخداوند قدرت سخن گبرد، اما 
   .می گرددشود که در ادامه ارائه و تنوع دیدگاه ها مشخص می اختلاف ،آیه



  و سوم تفاسیر قرن دوم.1 - 3

-سوره 41ي مقاتل بن سلیمان است که ذیل آیهتفسیر موجود قرن دوم تفسیر  نخستین

که بدون این  ،دست یا سر يبا اشارههایش را خواستهکریا ز: آورده استعمران ي آل
ق، 1423مقاتل، ( .اما زبانش براي ذکر خداوند باز بود ؛کردابراز میبیماري داشته باشد 

کلم را از زکریا گرفته خداوند قدرت تاگرچه آید که از بیان مقاتل بر می) 275 :1ج 
-سوره 10ي مؤید این مطلب تفسیر مقاتل از آیه. قادر به تسبیح خداوند بود ؛ اما اوبود

در حالی  ؛تو قادر به سخن گفتن نیستی جز تسبیح خداوند«: گویدکه می ،ي مریم است
که سالم و تندرست هستی و این عقوبتی براي تو است بعد از این که بشارت را از 

  .)622 :2 ج ق،1423 مقاتل،(.»یل مستقیم شنیديجبرئ

در ، اما )ذیل آیه :1م، ج1980فراء: رك( بیان نکرده نظريعمران آل 41ي ذیل آیه ءفرا
-کرده تصریح» بدون این که لال باشد«ي مریم به عبارت سوره 10ي تفسیر آیه

ابن . (استکرده شبیه این سخن را ابن قتبیه نیز بیان). 162 :2م، ج 1980فراء، .(تاس
  ).94 :1جق، 1411قتبیه، 

را توضیح داده  »إِلاَّ رمزا«آل عمران فقط  41ي عبیده در مجاز القرآن از آیهابو
یعنی با زبانی که  »باللسان من غیر ان یبین و یحفض بالصوت مثل همس« :گویدو می

سخن ) 93 :1ق، ج1381عبیده، ابو(وتی خفیف مانند صداي پچ پچ آشکار نبود و با ص
زبان  مراد از این کهو مشخص نیست . نیست » أَلاَّ تکَُلِّم«و ناظر بر ابوعبیده ابهام دارد 
 ءتفسیر ایشان با مقاتل بن سلیمان و فرا ،کهچیست؟ ضمن این ،زکریا آشکار نبود

-ي مریم سخنی بیان نداشتهسوره 10ي یل آیهوي ذ ،کهنکته دیگر این. متفاوت است

  .است



-عمران میآل 41ي ذیل آیه ؛استاین دو آیه را دو گونه تفسیر کرده ،»قمی«

این . »صحیحا من غیر مرض« :نویسدمریم می 10ي و ذیل آیه» فخرس ثلاثه ایام«: گوید
اشاره به لال شدن زکریا  نخست،عبارت چه اینکه، دو عبارت با هم در تعارض است؛ 

ارت عبتعبیر قمی در  !دارداعلام می تندرستی و صحت زکریا را ،عبارت دومشته و دا
عاي وي بر لال بودن زکریا دا، است؛ اما مشخص نیست» اسوی«دوم بر اساس حضور 

  !؟عمران بر چه اساسی استآل 41ي در آیه

زکریا با رمز با مردم سخن «: گویدسوره آل عمران می 41صنعانی ذیل آیه 
 10ي اما در آیه) 127 :1ق، ج1411صنعانی، .(گفت و این مجازاتی براي او بودمی

ق، 1411صنعانی، (کندرا از قتاده نقل می» ا من غیر خرسسوی«عبارت ي مریم سوره
  ).6: 2ج

و آن  اند در این باره استناد کردهیک روایت به  تنهاقرن دوم و سوم مفسرانِ 
، »رلاتقد«دوم و سوم عباراتی مانند  قرنگرچه در تفاسیر  .هم روایت قتاده است

از عبارات  اما ؛نیامدهدارد، که دلالت صریح بر عدم قدرت تکلم زکریا » لاتستطیع«
»این معنا برداشت » فخرس ثلاثه ایام« و  »صحیحا من غیر مرض«، »ا من غیر خرسسوی

  .شودمی

  قرن چهارم.2 - 3

) ع(از ابوبصیر از امام صادقبدون سند ایتی رو ،شیعی این قرن مفسراناز عیاشی، 
وقتی زکریا از خداوند فرزندي طلب کرد ملائکه زکریا را به « :استآوردهگونه این

پس  ؛زکریا دوست داشت بداند این ندا از طرف خداوند است –اش ندا دادند خواسته
-از سخن گفتن با مردم نگهرا زبانش سه روز به او وحی شد که نشان آن این است که 

و سخن نگفت و دانست که قادر به »  على ذلک إلا االلهم علم أنه لا یقدر یتکلّملو « - دارد



از این روایت ) 172: 1ق، ج1380عیاشی، . (»خداوند] کمک[این کار نیست مگر با 
در  که،ضمن این. استیا اجباري بوده يکه عدم تکلم زکریا اختیار شود روشن نمی

یا امام  معترضه آمده که مشخص نیست سخن عیاشی است اي به صورتجمله ،عبارت
و تنها همین یک روایت در منابع  بودهسند روایت مرسل ، علاوه بر این !؟)ع(صادق
در تفاسیر اهل سنت  است، که این درحالی. استاین آیه وارد شده درخصوصشیعی 

   :به قرار زیر استکه  ،مطالب فراوانی نقل شده ،ي مورد بحثذیل دو آیه

عبدالرحمن یکی از ، با سند و حدیثعمران دآل 41ي حاتم ذیل آیه ابی ابن
لّسثلاث ایام و ثلاثه لسانه  اعتقل«: ي آورده که در هر دو آمدهمی و یکی هم از سد

زید  مریم بدون سند از ابن 10ي ذیل آیه وي) 645 :2جق، 1419 حاتم، ابی ابن(»لیال
د و فقط توانست با کسی سخن بگویزبان زکریا حبس گردید و نمی«: کندنقل میچنین 

کرد با مردم سخن گاه اراده می؛ اما هرقادر بود تسبیح خداوند کند و تورات بخواند
لا یستطیع « :افزاید سپس می) 2399: 7جق، 1419، حاتم ابی ابن( .»!توانستنمی ،بگوید

بر بر قادر نبودن زکریا  اقطع ،»ا اراد کلام الناس لم یستطع ان یکلمهمذفا« و »یکلمان 
سیر قرن دوم و سوم نیامده ادر تف يتعبیر گفتنی است، چنین. لالت داردسخن گفتن د

  !بود

ي سوره 41ي در تفسیر آیه او. داردحاتم  ابی ابنسمرقندي نیز تعبیر شبیه به 
قادر به سخن گفتن نیستی و ) زکریا(یعنی تو  »فلا تطیق الکلام«: گویدآل عمران می

مراد از کلام خفی  اما توضیح نداده، که. استنا کردهمعرا به کلام خفی » إِلاَّ رمزاً«سپس 
با اشاره و رساندنِ مفهوم «از کلام خفی،  شمنظور شاید ،»لاتطیق«توجه به با! ؟چیست

ي سوره 10ي آیه ش ذیلتفسیر گردد، که ؛ اما این ابهام، آنگاه برطرف می»باشدرمز 



مرادش  رسد، ؛ لذا، به نظر می»تسطیع ان تکلم الناسلا« :ملاحظه گردد که گفتهمریم 
  .باشدهمان قادر نبودن 

ن غیر م....لاتطیق الکلام مع احد الناس«آل عمران عبارت  41طبرانی ذیل آیه 
تقدر ان تکلم لا« مریم عبارت 10ي و ذیل آیه) 47: 2جم، 2008طبرانی، (»خرس

برانی نیز کلام ط .)201: 4، ج همان(استآورده »الناس و انت سوي لا خرس بلسانک
    .دارد در سه روز ندلالت بر قادر نبودن زکریا بر سخن گفت

و » لایستطیع«عبارت  ،قرن چهارم قابل توجه است یادشده ازتفاسیر در آنچه    
ي ا گونه بهبیشتري ارائه گردید؛ روایات  ،نکته دیگر اینکه در این قرن. باشد می» تطیقلا«

و به معصوم هرچند، هر دو روایت مقطوع بوده  نمود؛دو روایت نقل حاتم  ابی ابن ،که
  . رسدنمی

که نسبت به دیگر تفاسیر موضوع را  ،تفسیر طبري استدیگر تفاسیر مهم،  از
ي سوره 41ي روایت ذیل آیه 6 او. استبیشتري ارائه دادهو استنادهاي روایی با بسط 

ي ذیل آیه روایت 6ز ا. استآوردهي مریم سوره 10ي روایت ذیل آیه 10و عمران آل
قالَ رب اجعلْ «یعنی  ،آیهنخست در توضیح بخش یک روایت از سدي  ،عمرانآل 41

خواهد اگر این صوتی که من زکریا از خداوند می«: ، که به این معناستآورده »لی آیۀً
 قرارعلامتی براي من  ،شنیدم و به من بشارت داد از ملائکه است و نه وسوسه شیطان

جز  ،استحاتم  ابی ابنروایت طبري همان روایت  .)173: 3ق، ج1412طبري، (بده 
؛ از ابوزرعه از عمرو بن حماد از اسباط از سدي نقل کردهحاتم  ابی ابن ،اینکه

ت فقط در تفاو. کندطبري از موسی از عمرو از اسباط و سدي نقل می ،که حالیدر
  . و مشکل سند داردبوده ت مقطوع هر دو روای ،هرحالدر. موسی و ابوزرعه است



قالَ آیتُک ألاََّ ... «یعنی  عمرانآل 41ي ي سورهطبري براي بخش دوم آیه  
دو روایت از  ،دو روایت از قتاده؛ روایت آورده 5 ،»...تُکَلِّم النَّاس ثلاَثۀََ أیَامٍ إِلاَّ رمزا

ند س سند متقاوت بوده، اماه با دو دو روایت قتاد. جویبر بن نفیرربیع و یک روایت از 
تمامی این . باشد میاوت است و بقیه سند یکسان روایت ربیع فقط در دو راوي متف

سه  چهار روایت اشاره دارند که خداوند حضرت زکریا را عقوبت کرد و براي مدت
در روایت طبري از جویبر بن نفیر  .)178: همان(روز قدرت تکلم را از او گرفت

گوید زبانش به سقف دهانش چسبید و بعد از سه بلکه می ،عقوبت نیستسخنی از 
  ) همان.(روز آزاد شد

قالَ «آیه  نخست براي بخش مریمي سوره 10ي طبري ذیل آیهروایت  10از 
مضمون  .استآوردهزید  یکی از سدي و یکی هم از ابن، دو روایت »رب اجعلْ لی آیۀً

اینجا روایت  ،جز اینکه ؛استعمران آل 41دي ذیل آیه همان روایت سهر دو روایت 
-روایت آورده10ي مریم سوره 10ي طبري براي بخش دوم آیه ؛زید اضافه گردیده ابن

که  ،روایت قریب و فقط مضمون یک روایت با بقیه متفاوت است9مضمون است که 
عکرمه، قتاده،  و از روایت2 ، از مجاهدروایت3 عباس ابن از. توضیح آن خواهد آمد

 41 يخلاف روایات آیهبر. استهرکدام یک روایت نقل کرده وهب بن منبه و، زید ابن
روایت موقوف و بقیه  3 ،از روایات فوق ،دي آل عمران که همگی مقطوع هستنورهس

سند این ضمن اینکه،  .رسدکدام به معصوم نمی هیچ ،حال عیناما در ؛مقطوعند
در دو روایت عبارت ) 41: 16، جهمان(.هیچ اشتراکی نداردبوده و اوت فمت ،روایت10

در روایتی ، »صحیحا لا یمنعک من الکلام مرض«در یک روایت عبارت » اعتقل لسانه«
فکان لا «در یک روایت  ،»اخذ بلسانه«در یک روایت  ،»یمنعک من الکلام مرضلا«دیگر 

سویا من «در یک روایت  ،»مفجعل لا یطیق الکلا«، در یک روایت »یستطیع أن یکلم أحدا



روایات فوق و  از. )41 :همان( .استآمده» من غیر خرس«و در یک روایت » غیر خرس
حضرت زکریا در عین  شود، که برداشت میي مریم سوره 10ي روایات ذیل آیه

ایشان اشته و خداوند قدرت سخن گفتن را تنها در سه روز توانایی تکلم ندسلامتی، 
  .گرفته بود

ثلاث لیال «: شده، این استنقل عباس  ابنروایت متفاوت که از  آن اما
که  اي نشدهدر این روایت، اشاره. )زکریا سخن نگفت( یعنی سه شب متوالی» متتابعات

پیشین این مضمون در تفاسیر  !جبرياختیاري بوده یا  ،زکریا در این سه شبعدم تکلمِ 
در این روایت صفت » اسوی«اگرچه . استدهشطبري نقل  ، ازسويبار نخستین نیامده و

دلیل آن . است» تُکَلِّم أَلاَّ«روایت دیگر حال براي فاعل 9، اما ظاهرا در است» لیال«براي 
صحیحا لا یمنعک من الکلام «و  »سویا من غیر خرس«، »من غیر خرس«عباراتی چون 

ردیده که شود که همین روایت طبري باعث گملاحظه میدر ادامه، . است »مرض
  . هاي متفاوتی از این آیه ارائه دهندن ترجمهمترجما

و این که » سویا«هیچ مفسري از نقش  ،قرنباید توجه داشت، در این چهار 
 تادر قرن چهارم روایاست؛ نکردهبحث  ،شوددر معناي آیه می يموجب چه تغییر

د و احتمال رسمیبه معصوم نکدام  هیچ شده، کهي مورد نظر نقل بیشتري ذیل دو آیه
روایتی . رودمی ،این که از اهل کتاب و توسط وهب بن منبه به تفاسیر راه یافته باشند

و همچنین مطالبی که در بخش تورات بیان باره آورده  اینه دراز وهب بن منبطبري که 
  . کنداین احتمال را تقویت می ،گرددمی

  تا عصر حاضرقرن پنجم .3 - 3 



ي مورد بحث به نقل اقوال مفسران دو آیهمفسران ذیل  ، گرچهداز قرن پنجم به بع
دیده  یک مفسردو آیه مورد بحث، ازسوي  تفسیرتعارض در  اند، اما گاه، اختهدپیشین پر

در زکریا اختیار  دو قولِ ، گرچهعمرانآل 41ي رازي ذیل آیهابوالفتوح  مثلا. شودمی
رازي، ابوالفتوح (است دهترجیح دارا  خستنقول لم و عدم اختیار را ذکر کرده، اما تک

ي مریم بیان سوره 10ي قول مختار ابوالفتوح با آنچه ذیل آیه ).313: 4ق، ج1408
 ؛روز سه ،گفتن نتوانى ،مردمان با تو«: گویدآنجا می چه اینکه،! داشته در تعارض است

عبارت ، رسد به نظر می .)62: 13همان، ج(»باشد زبانت در که خرسى و آفتى بى
  .باشددلالت بر عدم اختیار » نتوانی گفتن«

این و  فتن زکریا اختیاري بودهکند که سخن نگرازي از ابومسلم نقل میفخر  
بین است  دقیق و باریک ،تفسیرابومسلم در  زیرا ؛داندقول را زیبا و معقول می

ورده و گفتن زکریا را آنسخن  بودنِ جبريرازي فخر .)215: 8ق، ج1420رازي، فخر(
اختیار داشتن زکریا را زیبا و معقول  ،حال عیندر ؛ امادي نیز براي آن بیان داشتهیفوا
براي ایشان اختیار داشتن  توان دریافت، فخررازي میاز لحن کلام ). همان(.داندمی

   .مرجح است ،زکریا در سخن گفتن

که  ،کندیبیان م» قیل«تفسیري جدید با لفظ  علاوه بر تفاسیر پیشین،طبرسی    
عدم تکلم زکریا «: گویدایشان می. شودمی در قرون بعدي به عنوان یک تفسیر پذیرفته

طبرسی، (.»کردندگرفتند صحبت نمیاست؛ زیرا وقتی روزه میبوده خاطر روزهه ب
-رازي استنباط کرده این رأي را طبرسی از تفسیر فخراحتمالا). 745: 2ش، ج1372

بار در این قرن ارائه  ، نخستیني سکوتبه روزه» تکَُلِّم أَلاَّ«تفسیر هرحال،  به. است
گوید زبانش حبس شده بود طبق روایات میمریم  10ي ذیل آیه ؛ هرچند، همودیگرد

ناگفته پیداست،  !)780: 6، جهمان(گیرد این خرق عادت بود و در آخر نتیجه می
رض دارد؛ زیرا سکوت به خاطر تفسیر طبرسی از این دو آیه نیز مانند ابوالفتوح تعا



قرن  دو قرن بعد یعنی .دو مطلب متفاوت است ،روزه با عدم تکلم که خرق عادت باشد
با همان داري را  روزه سببِ بهعدم تکلم زکریا  مبنی برحیان سخن طبرسی را ابو ،هشتم
  ). 138: 3ق، ج1420ابوحیان، (آورد » قیل«لفظ 

: 2تا، ج خطیب، بی(اند دانسته داري زهروم زکریا را تکلکه برخی عدم این  
: گویدمی به ایشانکه خداوند  ،است) س(باتوجه به داستان حضرت مریم) 442

-ي نذر گرفتهبگو من روزه ،گر کسی تو را دیدا ؛»...إنِِّی نَذَرت للرَّحمنِ صوما  فَقوُلی...«

 41ي در آیه ده، امااشاره شي سکوت روزه، عبارت اگرچه در این ).26: مریم.(»ام
دیده زکریا داشته باشد داريِ  روزهاي که دلالت بر مریم هیچ واژه 10عمران و  آل

    .شود نمی

ي سکوت استقبال کرده و آن به روزه» أَلاَّتکَُلِّم«برخی مفسران معاصر از تفسیر 
 طیب،؛ 521: 1ش، ج1377) تفسیر هدایت(مترجمان(اند عنوان تفسیر آیه پذیرفته را به

آن را  صاحب تفسیر اطیب البیان،) 555: 1ق، ج1419؛ مدرسی، 192: 3ج ش،1378
عنوان عامل اصلی سخن نگفتن زکریا دانسته و دیدگاه کسانی را که سخن نگفتن را  به

در ، همو که حالیدر). 192: 3ش، ج1378طیب، (د کن، رد میانداي دانستهمعجزه
رق ه به ادعاي پیشین، سخن نگفتنِ زکریا را ختوج ي مریم، بیسوره 10ي تفسیر آیه

  )!422: 8، جهمان( قلمداد نموده استعادت 

ي سکوت االله ناتوانی زکریا در سخن گفتن را مثل روزه علامه فضلگرچه، 
-د؛ زیرا روزهرسنمیبه نظر دقیق  ويسخن اما  )21: 15ق، ج1419، االله فضل( دانسته

ناشی از که بل ،نی زکریا دست خودش نبودهناتوا ؛ اماي سکوت قابل شکستن است
   .باشد سلب قدرت تکلم وي ازسوي خداوند می



اي به هیچ اشارهمفسران برخی توان دریافت،  گفته، می از مجموع مطالب پیش
عنوان تفسیر درست  به، اما گروهی، آن را ي سکوت نداشتهبه روزه» تُکَلِّمأَلاَّ«تفسیر 
به » تکَُلِّمأَلاَّ«تفسیر شیرازي برخی نیز مانند مکارم  ن میان،؛ هرچند، در ایندا هپذیرفت
 محتواى با تفسیر این که است روشن«: گویدایشان می. اندکردهرا رد ي سکوت روزه

 سکوت و کرد، الهى بشارت براى اى نشانه زکریا درخواست زیرا ؛نیست سازگار آیه
: 2ش، ج1374، شیرازي مکارم(» باشد تواند نمى معنا این بر دلیلى هیچگونه اختیارى

539 (  

 برقادر نبودن زکریا « را به» تکَُلِّمأَلاَّ« اخیرقرون مفسران  قرار، بیشتر  بدین
ق، 1419عجیبه،  ابن(اند  دانستهاراده خداوند  تفسیر نموده و آن را ناشی از» سخن گفتن

ق، 1415، ؛ آلوسی320: 1ق، ج1407؛ شبر، 47: 2ق، ج1412؛ مظهري، 350: 1ج
؛ خطیب، 218: 1ق، ج 1427؛ شنقیطی، 94: 3ق، ج 1420ابن عاشور ؛ 145: 2ج

    )538: 2، ج 1371نمونه، ؛ 443: 2ق، ج 1422

-ي آلسوره 41ي بنابر آنچه گفته آمد، سیر تاریخی آراي مفسران درخصوص دو آیه

صی ارائه اینکه در قرن نخست دیدگاه خا ي مریم عبارتست ازسوره 10ي عمران و آیه
به خاطر لال شدن و یا در  عدم قدرت زکریا در سخن گفتننشده، در قرن دوم و سوم 

عین صحت و سلامتی قدرت تکلم نداشتن و یا سخن گفتن با رمز که مجازاتی براي او 
ي سکوت به روزه بود آمده و در قرن پنجم به بعد اختیاري بودنِ سخن نگفتن زکریا و

نیز در تفاسیر تا قرن » اسوی«ي نقش درباره. استافزوده شدهنیز  دلیل اختیاري بودن
و گاهی » تکَُلِّمأَلاَّ«چهارم سخنی به میان نیامده و از آن پس گاهی حال براي فاعل 

   .استدانسته شده »لیال ثلاث«براي  صفت



حرف نفی است که از  »لا«ناصبه، » ألّاتکلمّ«در  »أن«از نظر صرفی حرف 
اما کسائی و فراّ مرفوع . منصوب است »تکلمّ«کند و جلوگیري نمی منصوب شدن فعل

؛ 6: 3جق، 1421نحاس، ( »أنّک لاتکلّم النّاس«اند؛ یعنی بودن این فعل را نیز پذیرفته
در صورت منصوب بودن، فعل حالتی دستوري دارد ). 1342: 3جق، 1427علوان، 

ن حالتی اختیاري دارد یعنی با یعنی با مردم سخن نگویی؛ اما در صورت مرفوع بود
اند به این دلیل که منصوب قرائت نمودهجمهور، این فعل را . گوییمردم سخن نمی

اند مبنی بر علی مرفوع قرائت کردهبنحرف ناصبه است؛ فقط ابن ابی عبله و زید» أن«
 م،2000 خطیب،( مخفف از ثقیل باشد که در این حالت فعل ناصبی ندارد» أن«اینکه 

  )345: 5ج؛ 490: 1ج

  »أَلاَّ«حال و منصوب براي ضمیر را برخی  »اسوینحاس، ( اندگرفته» تُکَلِّم
، عکبري، 425: 1ق، ج1423، ؛ مکّی207: 6ج ق،1422 ؛ ثعلبی،7: 3جق، 1421
» ثلاث لیال«برخی صفت براي ) . 71: 6، جق1415، درویش، 250: 1، جق1419

از قرن مفسران نیز   ).1342: 3جق، 1427، علوان، 237: 2جق، 1425دعاس، (
؛ میبدي، 515: 21ق، ج1420فخررازي، (پرداختند  آنششم، بیشتر به توضیح 

 ؛انددانسته» لیالثلاث «را صفت براي » اسوی« هم برخی از مفسران). 11: 6ش، ج1371
با  )193: 1ق، ج1422زحیلی، ( یعنی زکریا سه شب متوالی با مردم سخن نگفت

زکریا گرفته شده بود؛ ان استنباط کرد که قدرت تکلم از تونمی ،معناي اخیر توجه به
-باشد در این صورت اخذ قدرت تکلم معنا پیدا نمی» لیال«صفت براي » اسوی«زیرا اگر 

  .کند



هاي فارسی و لاتین نیز این اختلاف تفسیري به ترجمهگردد،  خاطرنشان می  
در ادامه به . تر استها پر رنگدر ترجمه» سویا«نقش  که البته، توجه به هورود یافت

  .پردازیمها میبررسی ترجمه

  

  

  هاي فارسی و لاتینبررسی ترجمه.4

  هاي فارسی، ترجمه1ي جدول شماره

  

  عمرانسوره آل 41ترجمه آیه   سوره مریم 10ترجمه آیه   نام مترجم
با (سه شبانه روز قدرت تکلمّ   آدینه وند

نخواهى داشت ) مردم
      که زبان تو سالم است درحالى

سه روز با مردم، جز به اشاره و 
و [رمز سخن نخواهى گفت 
زبان تو بدون هیچ علتّ 

ظاهرى براى گفتگو با مردم از 
  ]افتد کار مى

سه شب و سه روز با مردم   آیتی
  هیچ آسیبى سخن نگویى بى

سه روز با مردم سخن نگویى 
   مگر به اشاره

سه روز با مردم جز باشاره   کلم نتوانى کردسه شب ت  احسن الدیث
زبانت از (سخن نتوانى گفت 

   )کار خواهد افتاد
روز تمام توان سخن  سه شبانه   ارفع 

    گفتن با مردم را ندارى 
سه روز با مردم حرف نزنى 

  مگر با رمز



روز با مردم تکلم  تا سه شبانه  ايالهی قمشه
) و بر سخن قادر نباشى(نکنى 

  تندرست هستىبا آنکه 

تا سه روز با مردم سخن جز 
   به رمز نگویى

روز در حالى که سالم  سه شبانه  انصاریان
هستى، قدرت سخن گفتن با 

  مردم نخواهى داشت

سه روز نتوانى با مردم جز با 
   رمز و اشاره سخن گویى

در عین ] و روز[سه شب   برزي
  تندرستى با مردم سخن نگویى

ى سه روز با مردم سخن نگوی
   مگر به اشاره

سه شبانه روز با مردم سخن و   بروجردي
   نمایى مگر با اشاره گفتگو نمى

تا سه روز با مردم سخن نگویى 
  جز برمز

سه شبانه روز قدرت نخواهى   پورجوادي
   داشت با مردم تکلم کنى

سه روز با مردم جز به اشاره 
   سخن نگویى

سه شبانه روز تکلم با مردم   حجتی 
شت در حالى که نخواهى دا

   زبان تو سالم است

سه روز با مردم جز به اشاره و 
   رمز سخن نخواهى گفت

سه شبانه روز با آنکه سوى و   خسروي 
صحیح و سالم هستى و علتّى 

ى یندارى با مردم سخن نمیگو
یعنى بقرائت زبور و دعاء و 

تسبیح قادر بود ولى حرف زدن 
با مردم ممکنش نبود و این 

  ادى بودمرى غیر عا

سه شبانه روز با مردم جز با 
و زبان از (اشاره سخن نگوئى 

غیر ذکر خدا و تسبیح او بر 
  )بندى

  

  
در حال ) و روز(سه شب   رضایی 

   تندرستى، با مردم سخن نگویى
روز با کسى سخن  سه شبانه

  نگویى مگر به رمز



روز پیوسته با مردم ه سه شبان   رهنما
   سخن نتوانى گفت

به رمز با مردم  سه روز، جز
   سخن نگویى

سخن نمیگوئى با مردم سه   روان جاوید 
   شب با آنکه سالم باشى

سخن نگوئى با مردم سه روز 
   مگر باشاره

سخن نگویى با مردمان سه   روض الجنان
   شب درست

سخن مگویى با مردمان سه 
   روز مگر به اشاره

سخن نتوانى گفت با مردم سه   سراج 
   پىشبانه روز پى در 

قادر نباشى بر سخن گفتن با 
   مردم سه شبانه روز مگر باشاره

سخن نکنى با مردمان سه شب   شعرانی 
   تمام

سخن نگویى با مردمان سه روز 
   مگر باشاره

که سالمى،  روز، با این سه شبانه  صفوي
   توانى با مردم سخن بگویى نمى

سه روز با مردم جز به اشاره 
   سخن نتوانى گفت

سخن نکنى با مردمان سه شب   شاه صفی علی
   که صحیح باشى

سخن نگویى با مردم سه روز 
   مگر باشاره

 - با آنکه سالمى - سه شب  صلواتی
  نباشى با مردمان گویا 

سه روز با مردم سخن نگویى 
   مگر به اشاره

انه [در عین تندرستى سه شب   طاهري
قادر به تکلم با مردم ] روز

  ] مگر به اشاره[نخواهى بود 

تا سه روز قادر به تکلم با مردم 
   نخواهى بود، مگر به اشاره

سه روز با تندرستى نتوانى با   عاملی
   کس سخن بگوئى

تا سه روز جز برمز سخن 
   نگوئى

سه شبانه روز با مردم سخن   فارسی 
  )نتوانى گفت(نگویى 

سه روز با آدمیان سخن نگویى 
   مگر به اشاره

سه روز با مردم، جز به اشاره ا اینکه سالمى ب] روز[سه شبانه   فولادوند



   سخن نگویى   گویى با مردم سخن نمى
سه شبانه روز متوالى قادر   کاویانپور

نخواهى بود که با مردم صحبت 
   کنى

سه روز تمام با مردم جز با ایما 
و اشاره نخواهى توانست 

  صحبت کنى
سه شب با داشتن تندرستى با   گرمارودي

   انى گفتتو مردم سخن نمى
سه روز با مردم جز به اشارت 

   سخن نگویى
مرکز فرهنگ و 

  معارف قرآن
که سالمى  سه شبانه روز با این
   توانى گفت با مردم سخن نمى

سه روز با مردم جز به اشاره 
  توانى گفت سخن نمى

) و روز متوالى(نتوانى سه شب   مشکینی
در حالى که سالم هستى با 

ا زبانت ب(مردم سخن بگویى 
  )خدا باز و با مردم بسته باشد

نتوانى سه روز با مردم جز با 
   رمز و اشاره سخن بگویى

سخن نگوئى با مردمان سه   مصباح زاده
   شب تمام

سخن نگوئى با مردمان سه روز 
   مگر باشاره

سخن نگویى با مردم سه شب   معزي
   تمامى

سخن نگویى با مردم سه روز 
  جز به رمز

با (قدرت تکلمّ  سه شبانه روز  مکارم
نخواهى داشت؛ در حالى ) مردم

  ! که زبانت سالم است

سه روز، جز به اشاره و رمز، 
. با مردم سخن نخواهى گفت

و زبان تو، بدون هیچ علّت (
ظاهرى، براى گفتگو با مردم از 

  .) افتد کار مى
سخن نتوانى گفت مردم را سه   یاسري

شبانه روز تمام؛ در حالى که از 
   ه سلامت باشىهر آفتى ب

حرف نتوانى زدن با مردم سه 
   روز مگر به اشاره



   

  

  

  

  هاي انگلیسیترجمه : 2جدول شماره

  عمرانسوره آل 41ترجمه آیه   سوره مریم 10ترجمه آیه   نام مترجم

 you will not be able to speak to the people three  شاکر
nights while in sound health سه شب در حالی که  
 سالم هستی نمی توانی با مردم صحبت کنی

you should not speak to men for 
three days except by signs تا سه  
روز با مردان سخن نگو مگر با 
 نشانه ها

 you will not speak to any people for three nights in  ایروینگ
a row شب متوالی با هیچ کس صحبت نخواهی  ھس
 کرد

you will not speak to people for 
three days except through 

gestures  تا سه روز با مردم
صحبت نخواهی کرد مگر با 

  اشاره
 ]you shall not speak To mankind for three nights  صفارزاده

and days ] با مردم سخن نگو] و روز[سه شب    
you shall not speak to The people 
for three days save by Signals سه
روز با مردم سخن نگو مگر با 
 علامت

 you will not speak to the people for three complete  قرایی
nights گفت یسه شب کامل با مردم سخن نخواه  

you will not speak to people for 
three days except in gestures سه

سخن نتوانى گفتن با مردمان   دهلوي
سه شبانه روز در حالتى که 

  صحیح المزاج باشى 

سخن نتوانى گفت با مردمان 
   سه روز مگر به اشارت

سخن نکنى مردمان را سه   .یه ترجمه نشده استآاین   دهم هجري
   روزها مگر نمایشى

نتوانى سخن گفتن با مردمان   سفین
   آفتى روز بىنه سه شبا

روزى با مردمان جز نه سه شبا
   به اشارت سخن گفتن نتوانى



روز با مردم صحبت نخواهی 
 کرد مگر با اشاره

 thou, with no bodily defect, shalt not speak unto  پیکتال
mankind three nights ،تو، بدون هیچ عیب جسمی
 سه شب با مردم صحبت نکن

thou shalt not speak unto 
mankind three days except by 
signs سه روز با مردم سخن نگو  

ر با نشانه هامگ  

 you must not speak( to any mortal )though you are  سرور
in good health for three nights( and days ) با (نباید  

) و روز(صحبت کنی، اگرچه سه شب ) هیچ مردي
 .در سلامت هستید

You must not speak to people for 
three days except with gestures 

روز با مردم صحبت  نباید تا سه
 کنی مگر با اشاره

محمد و 
  سمیرا

you do not converse/ talk( to )the people three 
nights straight شما سه شب متوالی با مردم صحبت
 نمی کنی

you not converse/ speak( to )the 
people( for )three days, except( 
by )signaling/ pointing سه روز  

حبت نمی کنی، مگر با با مردم ص
اشاره/ علامت دادن  

مسلمانان 
  مترقی

you will not speak to mankind for three nights 
consecutively سه شب متوالی با مردم سخن
 نخواهی گفت

not to speak to the people for 
three days except by symbol تا  
سه روز با مردم حرف نزن مگر 
 با نماد

یوسف 
  علی

Shall be that thou shalt speak to no man for three 
nights, although thou art not dumb باشد که سه شب
 با هیچ کس سخن نگویی، گرچه گنگ نباشی

Shall be that thou shalt speak to 
no man for three days but with 
signals. باشد که سه روز با هیچ  
کس صحبت نکنی مگر با 

تعلام  

 thou shalt not speak to men, though being without  آربري
fault, three nights سه شب با مردها حرف نزنی، هر

باشی عیبچند بی   

thou shalt not speak, save by 
tokens, to men for three days سه
روز جز به نشانه با مردان 
 صحبت نکن

   



  ترجمه هاي آلمانی: 3جدول شماره 

نام 
  مترجم

  عمرانسوره آل 41ترجمه آیه   سوره مریم 10ترجمه آیه 

 du drei( Tage und )Nachte nacheinander   احمدیه
nicht zu den Menschen reden sollst سه شبانه  
 روز متوالی با مردم صحبت نکن

du drei Tage lang nicht zu Menschen 
sprechen wirst, auer durch Gebarden  سه

ا مردم سخن نخواهی گفت مگر با روز ب
 اشاره

 du mit den Menschen drei volle Nachte nicht  زیدان
reden kannst  با کامل شب سه توانی نمی تو 

کنی صحبت مردم  

du mit den Menschen drei Tage lang 
nicht sprechen kannst, es sei denn durch 
Gesten  نمی توانی به مدت سه روز با

حبت کنی، مگر از طریق اشارهمردم ص  

 du - obgleich gesund - drei) Tage und  محمد
(Nachte lang nicht zu den Menschen reden 
sollst  و روز سه -  سالم چند هر -  تو 

نکن صحبت مردم با) شب( . 

du drei Tage lang zu den Menschen nicht 
sprechen wirst auer durch Gesten  تا سه

مردم صحبت نخواهی کرد مگر با روز با 
 اشاره

رودي 
  پارت

du drei Tage ohne Unterbrechung nicht mit 

den Leuten sprichst! سه روز متوالی با مردم  
 !صحبت نمی کنی

du drei Tage mit den Leuten nicht 
sprechen wirst,( ihnen )vielmehr nur 
wirst( zu )winken konnen شما تا سه روز

توانید با مردم صحبت کنید، فقط  نمی
 می توانید دست بزنید

 du, obwohl gesund, drei Nachte lang nicht zu  کوري 
den Menschen sprechen wirst  چه اگر تو( 

)کنی نمی صحبت مردم با شب سه سالم،  

du drei Tage lang zu den Menschen nicht 
sprechen wirst, auer durch Winken  سه

با مردم سخن نخواهی گفت مگر با  روز
 دست دادن

  

    ترجمه هاي فرانسوي: 4جدول شماره



نام 
  مترجم

  عمرانسوره آل 41ترجمه آیه   سوره مریم 10ترجمه آیه 

 tu ne pourras parler aux hommes pendant  فخري
trois[ jours et ]nuits[ tout en etant bien 
portant ]  در حالی که[سه شب و روز  

نمی توانی با مردان صحبت ] خوب هستی
 کنی

pendant trois jours] tout en etant bien 
portant [tu ne pourras parler aux hommes 
que par gestes به مدت سه روز در حالی  
که سالم هستی  فقط می توانی با اشاره با 
 مردان صحبت کنی

 tu ne pourras pas parler aux gens pendant  حمیداله
trois nuits tout en etant bien portant سه شب  

در حالی که خوب هستی نمی توانی با مردم 
 صحبت کنید

pendant trois jours tu ne pourras parler 
aux gens que par geste به مدت سه روز  
فقط می توانی با اشاره با مردم صحبت 
 کنی

 durant trois jours entiers tu ne parleras pas  ماسون
aux hommes سه روز تمام با مردان صحبت  
 نخواهی کرد

tu ne parleras aux hommes que par gestes, 
trois jours durant شما به مدت سه روز با
 مردان فقط با اشاره صحبت خواهی کرد

   

  ي فارسیهانقد و تحلیل ترجمه.1 - 4

ي مریم سوره 10ي عمران و آیهآلي سوره 41ي هاي فارسی و لاتین از آیهترجمه
این است که چرا نقش ببندد،  نخستین پرسشی که ممکن است، در ذهن. ارائه گردید

مترجمانی  ؟اندترجمه کرده گوناگونمترجمان، عبارات یکسان این دو آیه را  گروهی
را در آیه » تکَُلِّمألاََّ«جوادي، رهنما و گرمارودي عبارت اي، پورمانند ارفع، الهی قمشه

عمران به معناي آل 41در آیه  اما »ودن زکریا در سخن گفتنقادر نب«سوره مریم،  10
» اسوی«حال گرفتن اي،  ترجمه سببِ چنین شاید. اندترجمه کرده» گوییسخن نمی«

 صورت، باتوجه به یگانگی موضوع در دو آیه و بنا باشد، که دراین» تکَُلِّمأَلاَّ«براي فاعل 
  .شودگونه ترجمه  عمران نیز، همینآل 41آیه  آید، که لازم می ،هقرین به



اي، انصاریان، حجتی، صفوي، طاهري، قمشهوند، الهیآدینه مترجمانی چون  
و  »سخن گفتنبر قادر نبودن «را به » تُکَلِّمألاََّ«گرمارودي، مرکز معارف، مکارم و دهلوي 

که دلالت  - » گوییسخن نمی«ضایی و برزي فولادوند، صلواتی، ر: مانند اي دیگر پاره
  . اندکردهترجمه -  بر اختیار است

زاده  ارفع، رهنما، سراج، شعرانی، کاویانپور، مصباح: برخی مانند ،دیگر سوياز  
سه «صورت، به  در اینکه  ،انددانسته» ثلاث لیال«را صفت براي » اسوی« و معزي،

» اسوی«مشکینی و یاسري  همچوناندکی نیز  ماراما ش. شودترجمه می» روز تمام شبانه
 ،صورتهر  به. اندگرفته» ثلاث لیال«و هم صفت براي » تُکَلِّمألاََّ«را هم حال براي فاعل 
دگرگون معنا  ،باشد» ثلاث لیال«صفت براي  و چه» تکَُلِّمأَلاَّ«چه حال براي فاعل 

اي سلامتی و تندرستی و در معن  به» اسوی« نخست،در صورت  شود؛ چه اینکه، می
بروجردي،  مترجمانی همچوننهایتاً  .خواهد شدکامل و تمام معناي  به ،صورت دوم

  !اند ننمودهرا ترجمه » اسوی«پورجوادي و فارسی 

  ي لاتینهانقد و تحلیل ترجمه.2 - 4

هاي فارسی دچار نیز مانند ترجمهدر این نوشتار، گزینش شده، هاي لاتینی که ترجمه
را در هر دو آیه » تکَُلِّمأَلاَّ« ،انتخابی ي مترجمان انگلیسیِهمه. اندشده ها مان اختلافه
که از این ترجمه برداشت  ؛اندترجمه کرده» نباید سخن بگویی«یا » گوییسخن نمی«

این مترجمان . گفتحضرت زکریا با داشتن اختیار و توانایی، سخن نمی ،شودمی
شاکر، پیکتال، سرور، یوسف علی و آربري . یز اختلاف نظر دارندن» سویا«ي نقش درباره

 ؛اندگرفته» سلامتی و تندرستی«به معناي » تُکَلِّمألاََّ«را حال براي ضمیر فاعل در » سویا«
را صفت براي » سویا« ،اروینگ، قرائی، محمد و سمیرا و مسلمانان مترقی ،که درحالی



» سویا« خانم صفارزاده، قابل تأمل این که. اندرفتهبه معناي سه شب تمام گ» ثلاث لیال«
» سویا«ي عمران که واژهي آلسوره 41ي در آیهاما  ؛مریم ترجمه نکرده 10ي را در آیه

 »سه روز پیایی«به معناي و  دانسته» ثلاثه ایام«را صفت براي این واژه  وجود ندارد،
عمران را سوره آل بایست، نخست میاز نظر ترتیب،  که، درحالی !ترجمه کرده است

را ي مریم سوره 10ي ي آیهترجمهشاید، . را ي مریمو سپس سورهباشد ترجمه کرده 
ترجمه بایست  صورت، می که دراینباشد،  کردهجا  ي آل عمران جابهسوره 41ي با آیه

   !»سه روز پیایی«باشد نه » ب پیاییسه ش«

قادر بودن «را در هر دو آیه » تکَُلِّمأَلاَّ«یدان ز یادشده، آلمانیِ از میان مترجمان  
-دانسته» ثلاث لیال«را صفت براي » سویا«ایشان . استترجمه کرده» در سخن گفتن

سازگاري ندارد؛ زیرا اگر » سخن گفتن برقادر نبودن «با ترجمه صورت،  دراینکه  ،است
به معناي  بایست، می» سویا« ،مه شودترج »سخن گفتن برقادر نبودن «معناي  به» تکَُلِّمأَلاَّ«
توجه نکته، به این  ويکه  ،باشد» تکَُلِّمأَلاَّ«و حال براي فاعل » سلامتی و تندرستی«

ترجمه  »سخن گفتن قادر نبودن بر«را به » تکَُلِّمأَلاَّ«می که هر مترج ،بنابراین. استنکرده
  !نموده است گویی تعارض باشد،دانسته » ثلاث لیال«را صفت براي » سویا«کرده و 

در رابطه با . اندترجمه کرده» سخن نگویی«را » تکَُلِّمأَلاَّ«بقیه مترجمان آلمانی   
» تکَُلِّملاَّأ«کوري آن را حال براي فاعل . این مترجمان اختلاف نظر است میاننیز » سویا«

به سه » ثلاث لیال«را حال از » سویا«اما زیدان، احمدیه و رودي پارت  معناي سلامتی؛ به
را به دو معنا » سویا«ي آلمانی محمد فقط ترجمه. اندکردهشب تمام یا متوالی ترجمه

  .»ثلاث لیال«و هم صفت براي » تُکَلِّمألاََّ«هم حال از فاعل  ؛آورده



معناي  را به» تکَُلِّملاَّأ«فخري و حمیداله  ،ي انتخابی فرانسويسه ترجمه میان از  
» تکَُلِّمأَلاَّ«را صفت براي فاعل » سویا«ترجمه کرده و هر دو  »سخن گفتن برقادر نبودن «

را صفت براي » سویا«و » سخن نگویی«را به معناي » تکَُلِّمأَلاَّ«اما ماسون  اند؛گرفته
  .استدهترجمه کر» لیال ثلاث«

نیز شود، افزون بر مفسران، مترجمانِ فارسی زبان و لاتین  قرار، روشن می بدین  
اند، که این  عمران اختلاف کردهآل 41مریم و  10ي در آیه» تُکَلِّمألاََّ«در ترجمه 

تواند براي ، مطالب ذیل می با وجود این. هاي مفسران استاختلاف نظر، متأثر از دیدگاه
  .کند  رسیدن به مقصود حقیقی این دو واژه، کمک

  

  هاي کتاب مقدسآموزه.5

  .اي عهد جدید بتواند در تشخیص معناي صحیح کمک کندهرسد آموزهبه نظر می

دراین فصل . استآیات فصل اول انجیل لوقا آمدهنخستین این موضوع در 
؛ که با همسرش افراد صالحی هستند و فرزندي ندارند ،کندزکریا را کاهنی معرفی می

معبد ها رسید که در چون نوبت به آن. ست، که خودش پیر و همسرش نازاجهت ایناز
شود که اي بر او ظاهر میفرشته ،خدمت کنند، وقتی زکریا در معبد مشغول خدمت بود

گوید مترس؛ زیرا که خداوند دعاي تو را فرشته به او می. شودموجب ترس زکریا می
لوقا؛ .(مستجاب کرده و خداوند به تو فرزندي خواهد داد که او را یحیی خواهی نامید

است که مترجمان فارسی انجیل در ارت از زکریا نقل شدهدر ادامه یک عب) 5- 13: 1
 بدانم؟ کجا از را این«: پرسید فرشته از زکریا«: عبارت این است. آن اختلاف نظر دارد

   .)18: 1: لوقا( »است سالخورده نیز همسرم و پیرم مردي من



این : گویدبه فرشته می ،دهدزکریا بعد از این که فرشته به او بشارت فرزند می
: گفت فرشته به زکریا«: اندگونه ترجمه کرده برخی مترجمان این !را چگونه بدانم؟

ي ترجمه(» ؟است سالخورده نیز زنم و هستم پیر من کنم؟ باور را این توانممی چطور
 این ولی«: استترجمه کردهگونه  ایني تفسیري، این عبارت را حتی ترجمه) دري، مژده
) ي تفسیرترجمه(» است سالخورده نیز همسرم و ام شده یرپ من چون است، غیرممکن

که این بشارت  ،زکریا تردید دارد شود،ها برداشت میاز این ترجمه ،درهرصورت
اینکه باور این  !ت که خودش پیر و همسرش نازا بود؟جه ازاین ؛افتدچگونه اتفاق می

 ،گزارش عهد جدید برابرعبارتی غیر ممکن بوده،   موضوع براي زکریا سخت یا به
امر و توانایی خداوند  نسبت به تردید نوعیاز آن پیامدي براي زکریا داشته است؛ زیرا 

من جبرئیل هستم که از  :گویداین شک زکریا میپاسخ فرشته در  .شود برداشت می
سپس فرشته به زکریا  )19: 1لوقا؛ . (بشارت فرزند بدهمام تا به تو طرف خداوند آمده

لال خواهی شد و تا زمان وقوع این امر  ،چون تو سخنان من را باور نکردي :گویدمی
 روز را مدت زمان قرآن سه شبانه) 20: 1لوقا؛ . (دست خواهی دادنیروي تکلم را از

تولد یعنی (وقوع آن امر  زمانرا تا  آنانجیل  ،که درحالی اعلام نموده؛ ناتوانی در تکلم
جهت  ازاینانجامد، زکریا و جبرئیل به طول می میانه ظاهرا مکالم. استدانسته )فرزند

-انجیل می) 21: 1لوقا، (بودند شده زده شگفتکه مردم از تأخیر خروج زکریا از معبد 

مردم فهمیدند که  ؛نتوانست با مردم سخن بگوید ،که از معبد بیرون آمدپس از این: گوید
به مردم ایما و اشاره  توانست سخن بگویداست و چون نمیدر معبد چیزي دیده

  ) 22: 1لوقا؛ (.کرد

: استگونه بیان کرده ي مریم اینقرآن نیز موضوع اشاره و ایما را در سوره
یهمِ أَنْ سبحوا بکْرةًَ و عشیا  قَومه منَ الْمحرابِ فَأَوحى  فَخَرَج على« پس، ) (11/مریم( »إلَِ

یشان را آگاه گردانید که روز و شب به نیایش از محراب بر قوم خویش درآمد و ا



معناي اشاره سریع و  عمران، به آل 41در آیه » رمزا«و  دراین آیه» اوحی الیهم« .)بپردازید
 کند، بر این نکته تصریح میانجیل  ،حالدرهر. است» وحی«که معناي اصلی  ،خفی است

داشته و به اختیار خود  نه اینکه، قدرت تکلم؛ توانست تکلم کندکه حضرت زکریا نمی
به بیان دیگر، انجیل علت سلب توانایی تکلم را عدم باور زکریا به . باشدتکلم نکرده

مثلا  دیگر نیز افتاده؛ پیامبرانبرخی این اتفاق براي  آنچنان که. داندبشارت جبرئیل می
و فت االله نگءانشا يپیامبر ؛چند سال گرفتار زندان شدو خدا را فراموش کرد  ،یوسف

  . شد گرفتار ماهی سبب ترك محل خدمت،یونس که به . وحی قطع شدارتباطش با 

مؤید این است که زکریا توانایی تکلم را نداشت ) انجیل سریانی(عبارت پشیتا 
لوقا  1فصل  22ي در آیه. و به عبارت دیگر این توانایی را خداوند از او گرفته بود

Ñ«ي واژه اي که در انجیل پشتیا آمدهواژه. داست که زکریا نتوانست تکلم کنآمده ܰÝ݁ýâܶ «
)meshkaḥ (ي این واژه از ریشه. است»ÑÝü «)sh-k-ḥ (نویسان سریانی فرهنگ. است

دیگر  )costaz, 2002: 367.(انداتفاق افتادن، پیدا کردن و توانا بودن معنا کرده این ماده را
و قادر بودن را نشان  عناي توانستنجدید م کاربردهاي این ماده و مشتقاتش در عهد

و او را نزد شاگردان تو «: استگونه آمده عنوان نمونه در انجیل متی این به. دهدمی
شخصی نزد عیسی  ،در این عبارت) 16: 17متی؛ (» .آوردم، نتوانستند او را شفا دهند

اي که واژه. کردگله  ،آمد و از اینکه شاگردانش نتوانستند فرزندش را شفا بدهند) ع(
ÍÐ« ،استدراین عبارت آمده ܰÝ݁üܶܐ «)eshkahw (ي که ریشه ،است »توانستند«معناي  به

»ÑÝü «)sh-k-ḥ( حرف . است»Ā «)la ( جلو آن آمده و آن  ،عربی است» لا«که معادل
با این  (pashitta: matthew; 17: 16).استشده» نتوانستند«را منفی کرده و معناي آن 

لوقا به این معناست که خداوند قدرت  1فصل  22آیه ، شودمی توضیحات مشخص
  .تکلم را از زکریا گرفته بود



-که می، جز اینگفتزکریا قدرت تکلم نداشت یا سخن نمی :گویندبرخی می

فصل  64با عبارت اما این نظریه  ؛کند توانست تورات بخواند یا دعا و تسبیح خداوند
مادرش  ،وقتی فرزندش متولد شد :استعبارت آمدهلوقا مغایر است؛ زیرا در این  1

در قوم ما کسی به این نام نیست، به پدرش اشاره  :به او گفتند .اسمش را یحیی گذاشت
» یحیی« :که نام او را چه می نهی؟ زکریا تخته سنگی خواست و روي او نوشت ،کردند

 خدا ستایش به هاند و شد باز زبانش دم، در«: تا این را نوشت: که همه متعجب شدند
ته ی تکلم نداشایتوان ،دهد که تا این زماناین عبارت نشان می) 64: 1لوقا؛ (» گشود

  !حتی براي دعا و تسبیح خداوند

    

  نتایج. 6

مریم شباهت ساختاري دارد که قاعدتاً باید تفسیر 10ي آل عمران و سوره 41در آیه  - 
  .استته رعایت نشدهي یکسانی از آن ارائه شود که این نکو ترجمه

داشتند؛ یکی قدرت نداشتن زکریا در سخن » تُکَلِّمأَلاَّ«مفسران دو تفسیر از عبارت  - 
  .گفتن و دیگر اختیاري بودن عدم تکلم ایشان

نظر دارند؛ برخی قادر ي این عبارت اختلافترجمه نیز درفارسی و لاتین مترجمان  - 
اند که دلالت بر گویی آوردهسخن نمینبودن زکریا بر سخن گفتن و برخی عبارت 

هاي نیز ترجمه سویانظر در نقش نحوي مترجمان به خاطر اختلاف . اختیار وي دارد
  . اندمختلفی ارائه داده

  . ها روایات منقول در ذیل این دو آیه استمهمترین دلیل اختلاف این دیدگاه - 

  .سخن گفتن است غالب روایات منقول ناظر به عدم توانایی زکریا در - 



رسد و همگی گرچه روایات دراین زمینه فراوان است ولی هیچ کدام به معصوم نمی - 
  .موقوف یا مقطوع هستند

عقوبتی از طرف خداوند  به جهت تردید را عدم سخن گفتن زکریا  ،برخی از روایات - 
  . دانندیحیی می در بشارت

است » سویا«اي دو آیه مذکور نقش مترجمان در معن یکی از دلایل اختلاف مفسران و - 
   .انددانسته »لیال«و برخی صفت براي » تکَُلِّمأَلاَّ«فاعل براي که برخی آن را حال 

مبتنی بر روایات در تفاسیر » لاتطیق«و » لاتستطیع«از قرن چهارم به بعد تعابیري چون  - 
ولی در عین  ،ردشود که دلالت صریح بر عدم توانایی زکریا در سخن گفتن دادیده می

  .انداب کردهخحال برخی ازمفسران اختیار داشتن زکریا را انت

روزه سکوت را علت سخن نگفتن زکریا از مفسران از قرن ششم به بعد برخی  - 
  .شوددانسته که در قرون قبل چنین دیدگاهی مشاهده نمی

 - انددانستهح غالب مفسران قرون متأخر عدم قدرت زکریا در سخن گفتن را قول مرج.  

  .هاي عهد جدید مؤید دیدگاه عدم قدرت زکریا در سخن گفتن استآموزه - 

   کتابنامه

  قرآن کریم

  .نشرنی :تهران ،)پیروز سیار(  ،)ش1397(  عهد جدید براساس کتاب مقدس اورشلیم

  .)دري، مژده، تفسیري( ،هاي عهد جدید نرم افزار مژدهترجمه

التاریخ العربی،  مؤسسه :، بیروتالتحریر و التنویر، )ق1420( ابن عاشور، محمد طاهر
  .چاپ اول



طیب، اسعد : محقق تفسیر القرآن العظیم،، )ق1419( بن محمد حاتم، عبدالرحمن ابى ابن 
 .چاپ سوم مکتبۀ نزار مصطفى الباز،  :محمد، ریاض

 ،یالعربالتراث  اءیدار اح :روتیب ،مانیمقاتل بن سل ریتفس، )ق1423(مقاتل  مان،یسل ابن
  .چاپ اول

قرشى : ، محققالبحر المدید فى تفسیر القرآن المجید، )ق1419( عجیبه، احمد ابن
  . چاپ اول  نشر حسن عباس زکی، : ، قاهره رسلان، احمد عبداالله

دار و مکتبه الهلال،  :روتی، بالقرآن بیغر ریتفس، )ق1411(بن مسلم  عبداالله به،یقت ابن
  .چاپ اول

روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر  ، )ق1408( بن على حسینرازى، ابوالفتوح
آستان قدس رضوى،  :و یاحقى، محمدجعفر، مشهد  ناصح، محمدمهدى: مصحح ، القرآن

  .، چاپ اول هاى اسلامىبنیاد پژوهش

جمیل، صدقى : ، محققالبحر المحیط فى التفسیر ، )ق1420( ابوحیان، محمدبن یوسف
  .، چاپ اولدارالفکر :محمد، بیروت

  .چاپ اول ،یمکتبه الخانج :، قاهرهمجاز القرآن، )ق1381( یمعمربن مثن ده،یابوعب

  . فیض کاشانی، چاپ سوم :، تهرانترجمه قرآن، )ش1385(کاظم  ارفع،

سازمان دارالقرآن کریم، نشر  :، تهرانترجمه قرآن کریم ،)1393(حسین  انصاریان،
 .تلاوت

کلام  بیو ترک هیترجمه، تجز ا،یکلمۀ االله العل، )ش1393(محمدرضا  ،یلرستان وندنهیآد
 .اسوه، چاپ دوم: تهراناالله، 



روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع ، )ق1415(  آلوسى، محمودبن عبداالله 
العلمیۀ، منشورات محمد علی دارالکتب : ، بیروت عبدالبارى عطیه، على: محقق ، المثانی
  .، چاپ اول بیضون

  . سروش، چاپ چهارم :تهران ترجمه قرآن،، )ش1374(عبدالمحمد  ،یتیآ

 .قرآن، چاپ اول ادیبن: تهران ترجمه قرآن،، )ش1382(اصغر  ،يبرز

 .صدر، چاپ سوم :، تهرانجامع ریتفس، )ش1366( میابراهدمحمدیس ،يبروجرد

 .   شدیهمکتبۀ ر :پاکستان،کویته  ،التفسیر المظهرى، )ق1412(  پتى، ثناءاالله پانى

چاپ  ،یدائرة المعارف اسلام ادیبن :، تهرانترجمه قرآن، )ش1375(کاظم  ،يپورجواد
 .سوم

 :تهران ،یرواق یعل حیتصح، )ش1383(قرآن قرن دهم، مترجم ناشناس  ترجمه
 .چاپ اول ،یفرهنگستان زبان و ادب فارس

 تفسیر عن نالبیا و الکشف). ق1422( ابراهیم بن احمد اسحاق ابو نیشابورى، ثعلبى
  .، چاپ اولالعربی التراث إحیاء دار  :بیروت ؛القرآن

برهان، چاپ : تهران ،دیقرآن مج ریدر تفس دیروان جاو، )1386(محمد  ،یتهران یثقف
 .سوم

  .بخشایش، چاپ دهم :قم ،)ترجمه قرآن(از بوستان خدا  یگل، )1384( يمهد ،یحجت

، تحقیق من جواهر القاموستاج العروس ، )ق1414(حسینی زبیدي، محمدمرتضی 
 .دارالفکر، چاپ اول :علی هلالی وعلی سیري، بیروت

  .اسلامیه، چاپ اول فروشیکتاب :تهران ،يخسرو ریتفس، )ق1390( رضایعل ،یخسروان



  .سعدالدین دار :دمشق القراءات، معجم ،)م2000( عبداللطیف خطیب،

 السراج المسمى ربینىالش الخطیب تفسیر ،)ق1425( احمد بن محمد شربینى، خطیب
 علی محمد منشورات العلمیۀ، الکتب دار  :بیروت ، ابراهیم الدین، شمس: محقق ،المنیر

 .اول چاپ بیضون،

دار الإرشاد  :حمص ، بیانه و الکریم القرآن اعراب ،)ق1415(  الدین محى درویش،
  .چهارم چاپ، للشئون الجامعیۀ

 ، للمعارف الفارابی دار :دمشق لکریم،ا القرآن اعراب ،)ق1425( عببد احمد دعاس،
  . اول چاپ

  .احسان، چاپ سوم :تهران، ترجمه قرآن، )ش1394( االله یول شاه ،يدهلو

موسسه  :، قمترجمه قرآن، )ش1383(اصفهانى، محمدعلى و همکاران  رضایى
 .تحقیقاتى فرهنگى دارالذکر، چاپ اول

   .سازمان اوقاف، چاپ اول :، تهرانترجمه قرآن، )ش1354( نیالعابد نیز رهنما،

  .دار الفکر، چاپ اول : دمشق ،)زحیلى( التفسیر الوسیط، )ق1422( زحیلى، وهبه 

 ترجمه المقارن، السامیه اللغات الی مدخل). ق1414( دیگران و موسکاتی سباتینو
  .الکتب عالم :بیروت  المطبی، الجبار عبد و  المحزونی مهدي

   .سازمان چاپ دانشگاه، چاپ اول :تهران ،ترجمه قرآن، )ق1390(رضا  سراج،

بحر : مقدمه نویس ، الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین، )ق1407( شبر، عبداالله
  .، چاپ اول نشر شرکۀ مکتبۀ الالفین : العلوم، محمد، کویت



 ،اتیو خواص سور و آ یبا ترجمه فارس دیقرآن مج، )ش1374(ابوالحسن  ،یشعران
  .اسلامیه، چاپ اول وشیفرکتاب :تهران

 دار :بیروت ، بالقرآن القرآن إیضاح فى البیان أضواء، )ق1427(  محمدامین شنقیطى،
  .اول چاپ بیضون، علی محمد منشورات العلمیۀ، الکتب

 .چاپ پنجم :، قم، اسوهقرآن یسیو انگل یترجمه فارس، )ش1394(طاهره  صفارزاده،

دفتر نشر  :قم زان،یبر اساس الم ترجمه قرآن، )ش1388(محمدرضا دیس ،يصفو
 .اول معارف، چاپ

 .چاپ اول ،يمنوچهر :تهران ،یصف ریتفس، )ش1378(شاه، حسن  یعل یصف

   .مبارك، چاپ اول :، تهرانترجمه قرآن، )ش1387(محمود  ،یصلوات

دار المعرفه، چاپ  :روتیب ،زیالقرآن العز ریتفس، )ق1411(بن همام  عبدالرزاق ،یصنعان
   .اول

  .انتشارات قلم، چاپ اول ترجمه قرآن،، )ش1380(اکبر  یعل ،ینیقزو ياهرط

موسسه  :روتیب القرآن، ریتفس یف زانیالم، )ق1390( نیمحمدحسدیس ،ییطباطبا
  را استفاده کرده ایم 1374چاپ. للمطبوعات، چاپ دوم یالاعلم

: اربد - ، اردنیمتفسیر القرآن العظ: التفسیر الکبیر، )م2008( بن احمد طبرانى، سلیمان
  .چاپ اول  دار الکتاب الثقافی، 

ناصر خسرو،  :، تهرانالقرآن ریتفس یف انیمجمع الب، )ش1372(بن حسن  فضل ،یطبرس
  .چاپ سوم



دار المعرفه،  :روتیب القرآن، ریتفس یف انیجامع الب، )ق1412( ریمحمدبن جر ،يطبر
  .چاپ اول

  .، چاپ دوم اسلام : تهران ، سیر القرآناطیب البیان فی تف، )ش1369( طیب، عبدالحسین

 الأفکار بیت :ریاض ، القرآن إعراب فی التبیان ،)ق1419(  حسین بن عبداالله عکبرى،
  .اول چاپ الدولیۀ،

 محمد، محمد عبد،: محقق الکریم، القرآن اعراب  ،)ق1427( ناصح بن عبداالله علوان،
 .اول چاپ طنطا،

 ه،یالاسلام هیمکتبه العلم :تهران ،یاشیع ریتفس، )ق1380(محمدبن مسعود  ،یاشیع
  .چاپ اول

 .انجام کتاب، چاپ اول :تهران ترجمه قرآن،، )ش1369( نیالد ل جلا ،یفارس

التراث  اءیدار اح :روتیب ب،یالغ حیمفات ریتفس، )ق1420(محمد بن عمر  ،يفخرراز
  .چاپ سوم ،یالعرب

العامه للکتاب،  هیالمصر ئهیاله :قاهره القرآن، یمعان) م1980( ادیبن ز ییحی ،ينحو يفرا
  .چاپ دوم

  .دار الملاك، چاپ اول :روتیب القرآن، یمن وح، )ق1419( نیمحمدحسدیاالله، س فضل

و معارف  خیدفتر مطالعات تار :تهران ترجمه قرآن،، )ش1376( يمحمدمهد فولادوند،
 . سوم ،چاپیاسلام

 . اقبال، چاپ سوم انتشارات ترجمه قرآن،، )ش1378(پور، احمد انیکاو

  .چاپ اول  دار محبی الحسین،  : تهران  ، من هدى القرآن، )ق1419( مدرسى، محمدتقى



انتشارات (بوستان کتاب  :قم ترجمه قرآن،، )ش1385(فرهنگ و معارف قرآن  مرکز
 .، چاپ اول)قم هیحوزه علم یاسلام غاتیدفتر تبل

 .چاپ دوم ،يت الهادانتشارا :، قمترجمه قرآن، )ش1381( یعل ،ینیمشک

   .چاپ اول دان،یبدرقه جاو :ترجمه قرآن، )ش1380(زاده عباس  مصباح

 ه،یریاسوه، سازمان اوقاف و امور خ :قم ترجمه قرآن،، )ش1372(محمد کاظم  ،يمعز
 .چاپ اول

چاپ  ه،یدار الکتب الاسلام :تهران نمونه، ریتفس، )ش1371(ناصر  ،يرازیمکارم ش
 .دهم

دفتر مطالعات ( دار القرآن الکریم  :قم ترجمه قرآن،، )ش1373( ناصرشیرازى،  مکارم
  . ، چاپ دوم)تاریخ ومعارف اسلامى

 محمد، یاسین سواس،: مصحح ، القرآن اعراب مشکل ،)ق1423( حموش بن مکى
  .سوم چاپ الیمامۀ، دار :بیروت

 .چاپ دوم ،یانیقد :تهران ترجمه قرآن،، )ش1384(علی  دیس ،يگرمارود يموسو

معروف به تفسیر ( کشف الاسرار و عدة الابرار، )ش1371(میبدى، احمدبن محمد
  .امیر کبیر، چاپ پنجم : به اهتمام حکمت، على اصغر، تهران، )خواجه عبداالله انصارى

 العلمیۀ، الکتب دار :بیروت ،)نحاس( القرآن اعراب) ق1421( محمد بن احمد نحاس،
  .بیضون علی محمد منشورات

موزون و مسجع به  یکهن به فارس يا ترجمه  ،)ش1376(بن محمد عمر ،ینسف
   .سروش، چاپ اول :تهران ،ینیاالله جوزیعز حیتصحقرآن،  اتیآ مهیضم



 .ماندگار، چاپ اول يآوا ترجمه قرآن،، )ش1399( يمهد ،يا قمشه یاله

، )ع(يامام مهد یبنیاد فرهنگ :قم ،ریترجمه و خلاصه تفس، )ق1415(محمود  ،ياسری
  .اپ اولچ
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